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انهدام یک شرکت هرمی در مشهد

جلائیان| با وعده کسب درآمدهای نجومی در مدتی کوتاه و 

بدون زحمت، تبلیغات گسترده ای را طراحی کرده بودند و 
هدف شومشان جذب و اغفال جوانان بود. آن ها در ادامه 
ــاد، طــعــمــه هــای خـــود را تشویق  ــ ــده کــســب درآمــــد زی بــا وعـ
که فقط روی  به سرمایه گذاری در شرکت هایی می کردند 
کاغذ ماهیت داشتند. بیشتر سرمایه گذاران این شرکت نه تنها 
به درآمدی نرسیدند، بلکه همان اندک سرمایه شان را نیز 
ازدست دادند. سرنوشتی که منجر به بردن شکایت آن ها نزد 
پلیس شد. در پی گزارش های اولیه وجود این شرکت هرمی، 
رسیدگی موضوع به مأموران کلانتری خواجه ربیع سپرده شد. 
مأموران با تحقیقات میدانی و پس از کسب مدارک و مستندات 
کافی توانستند شش سرشاخه این گروه را در بولوار 22بهمن 
شناسایی کنند. در ادامه با هماهنگی قضایی سرشاخه های 

این شرکت دستگیر شدند.

سوختن یک زن در انفجار خانه اش

سعید جلائیان| دیروز به دنبال انفجار  یک ساختمان مسکونی 

دو طبقه در خیابان میثم شمالی،امدادگران بــرای نجات 
محبوسان و خاموش کردن آتش از چهار ایستگاه به محل 
اعزام شدند. آتش نشانان توانستند ضمن رها سازی سه نفر 
کنان این ساختمان از زیر آوار ،محل حادثه را ایمن سازی  از سا
کنند. در این حادثه یک زن چهل ساله که دچار سوختگی شده 

بود، تحویل نیروهای اورژانس شد.
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

سعید جلائیان

  یک مــاه اســت که کــاری به‌جز چشم 

دوختن به پنجره اتاقش ندارد. آن‌قدر گزارش
به بیرون نگاه کرده که ظاهر درختان، 
ــان و  مــحــدوده زمـــان تـــردد کـــادر درمـ
کرده است. درختانی که  کارکنان بیمارستان را حفظ 
هرچند در خواب زمستانی هستند اما جنگل‌های شمال 
را به یادش می‌اندازند. درختانی که تا پیش‌ازاین حادثه، 
در میان آن‌ها هر روز می‌دوید. آن‌قدر عاشقشان بود 
که شغل مرتبط با طبیعت انتخاب کرد و در ساری به 
فروش لوازم کوهنوردی و طبیعت‌گردی مشغول شد. 
همه چیز بر وفق مراد قادر ابراهیمی بود تا اینکه در 
آخرین روزهای فصل پاییز حسرت یک‌ قدم‌زدن ساده 
در میان درخــتــان به دلــش مانده اســت. او به‌شدت 
دلتنگ روزهایی است که به دماوند، سبلان، دنا، علم‌کوه 
و... صعود می‌کرد و افسوس روزهایی را می‌خورَد که در 

کنار ساحل می‌دوید.
تمام این خاطرات خوب در ذهن قادر هر لحظه با یک 
تکان که منجر به بازگشت درد در جان و تنش می‌شود 
به هم می‌ریزد. دردی که از آن شب سیاه آغاز شد. شبی 
که با خود یک ظرف چهار لیتری بنزین را به خانه می‌برد. 
غافل از اینکه ظرف سوراخ است و بخار بنزین با رسیدن 
خ سیگار همسایه در پارکینگ، خودش را  کستر سر به خا
می‌سوزاند. سوختنی که با انجام هفت جراحی پیاپی، باز 
هم راه زیادی برای از بین بردن آثار سوختگی‌اش باقی 
مانده است. ظهر یک روز گرم زمستانی به ساختمان 
بهار در بیمارستان امــام رضــا)ع( مــی‌روم، ظهر است و 
خبری از قارقار همیشگی کلاغ‌ها در میان درختان لخت 
محوطه بیمارستان نیست. قرار است چند ساعتی را 
در ساختمان بهار این بیمارستان پیر دولتی در بین 
بیمارانی بگذرانم که همچون قادر ابراهیمی ناخواسته 

یا خودخواسته دچار سوختگی شده‌اند.
فصل سرما که می‌رسد اخبار تلخ سوختگی شهروندان 
بیش از گذشته به گوش می‌رسد. تنها امسال در 9ماه 
ابتدایی، 106شهروند مشهدی به دلیل سوختگی جان 
خود را از دست دادنــد. رقمی که آمــار پزشکی قانونی 
خراسان‌رضوی نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته 
که 114نفر بــوده کاهش نامحسوسی داشته اســت. به 
ساختمان قدیمی بهار می‌رویم. مرکزی در ضلع شمالی 
بیمارستان بهار که مصدومان حوادث آتش‌سوزی را 
در آن بستری می‌کنند. ساختمانی که نامش برگرفته از 
فصلی سرسبز و آغاز زندگی است، اما در زمان حضور ما 
در اتاق‌های آن دوازده ‌مرد، ده زن و شش ‌کودک بستری 

هستند که هرکدامشان به‌نوعی از جهنم گذر کرده‌اند.
وارد ساختمان بهار می‌شوم. بخش مردان و زنان این 
مرکز درمانی مجزاست. بیشتر اتاق‌ها مخصوص یک 
بیمار است اما در برخی اتاق‌ها که شرایط بیمارانش 
بهتر است، دو نفر هم بستری هستند. بیمارانی که به 
گفته پرستاران ساعتی قبل از حضور ما درســت سر 
ساعت تعیین شده، مسکن‌های خود را دریافت کرده‌اند. 
پرستاران مثل هر روز پانسمان و بانداژ روی زخم‌های 
بیماران را عوض می‌کنند و کرم و پمادهایی روی پوست 
ک است و آه از نهاد  کــاری که دردنــا سوخته می‌زنند. 

بیماران درمی‌آید.
بعدتـر متوجـه می‌شـوم کـه برخـی بیمـاران در فهرسـت 
پیوند هستند. تعدادی از آن‌ها همین امروز از اتاق عمل 
برگشـته‌اند، هرچنـد خودشـان درسـت نمی‌داننـد کجـا 
بوده‌انـد. افـرادی کـه بیشترشـان از شهرسـتان‌های دیگـر 
اسـتان بـه بخـش تخصصـی سـوختگی بیمارسـتان امـام 
کن یکـی از  رضـا)ع( آمده‌انـد، همچـون میالد قربانـی کـه سـا
شهرهای شمالی کشور بوده است. میلاد سی و یک‌ساله 
اسـت. او هفتـه گذشـته بـه همـراه دوسـتش در یـک کلبـه‌ 
گهـان آتـش بـه  چوبـی در کنـار دریـا در خـواب بـوده کـه نا
جـان کلبـه می‌افتـد. در شـرایطی کـه شـعله‌های آتـش هـر 
آنچـه در کلبـه بـود را می‌سـوزاند، آن‌هـا توانسـتند پیـش از 
ریختن سقف به روی سرشان از میان شعله‌ها بگریزند. 
میلاد درباره این حادثه می‌گوید: من بیست‌سـال اسـت 
کـه ماهیگیـری می‌کنـم. شـب حادثـه هـم بـا دوسـتم در 
کلبه چوبی خوابیده بودیم تا صبح زود برای ماهیگیری 
بـه دریـا برویـم. هـر دو غافـل از ایـن بودیـم کـه ظرف حامل 
سـوخت را دوسـتی کـه بنزیـن بـرای مـا آورده بـود ،درسـت 
پشـت بخـاری نفتـی داخـل کلبـه گذاشـته اسـت. خسـته 
بودیم و خیلی زود خوابیدیم. هنوز یک ساعت نگذشته 
بـود کـه گرمـای بخـاری، باعـث داغ شـدن و انفجـار بنزیـن 
داخـل کلبـه شـد و تـا مـا بیـدار شـدیم، تمـام کلبـه را آتـش 

فـرا گرفتـه بود.
آتش‌سـوزی داخـل کلبـه باعـث سـوختگی ‌65درصـدی 
میالد شـده بـود، باوجودایـن او خـدا را شـکر می‌کنـد کـه 

دوباره می‌تواند پسر کوچکش را ببیند. او ادامه می‌دهد: 
تمام کلبه آتش بود و راهی برای فرار نداشتیم. در نهایت 
توانستیم فرار کنیم. ما با اینکه در کنار دریا بودیم داخل 
آب نرفتیـم و بـا غلتیـدن روی ماسـه‌ها آتـش را خامـوش 
کردیـم. حـدود بیسـت‌دقیقه بعـد نیروهـای امـدادی مـا 
را بـه بیمارسـتان سـاری بردنـد. آنجـا شـنیدم بهتـر اسـت 
برای درمان به مشـهد بیاییم که آب و هوایش از شـمال 

بهتر است.

 zجشن تولد روی تخت بیمارستان

بیشتر بیماران بخش سوختگی جوان هستند. جوانانی 

کـه بـه دلیـل بی‌تجربگـی، کارشـان حـالا بـه بیمارسـتان 
افتاده است. یکی از این جوانان ابوالفضل قرایی است. 
ابوالفضـل کـه می‌توانسـت در خانـه باشـد و فـردا تولـدش 
را با خانواده‌ و دوستانش در تربت‌حیدریه جشن بگیرد، 
حـالا بایـد روی تخـت بیمارسـتان باشـد و تنهـا جـواب 
تلفن‌هایـش را بدهـد، تلفن‌هایـی کـه بـه خاطر سـوختگی 

دسـتانش بایـد بهیـاران دم گـوش او نگـه ‌دارنـد.
 ابوالفضـل می‌گویـد: حـدود یـک مـاه پیـش یـک شـب 
گهـان  بـرای دیـدن دوسـتم بـه خیابـان رفتـه بـودم. نا
متوجـه شـدم کاربراتـور موتورسـیکلتم مشـکل دارد و 
شـلنگ سـوخت را برای تمیز کردنش درآوردم و مشـغول 

تمیزکـردن شـلنگ شـدم. غافـل از اینکـه بنزیـن روی 
شـلوارم می‌ریـزد. کارم کـه تمـام شـد یـک آتـش کوچـک 
درست کردم و برای گرم‌شدن کنارش ایستادم. نمی‌دانم 
گهان دیدم از کف پا تا کمرم در آتش  چه اتفاقی افتاد‌، نا
خ داد. یکـی  می‌سـوزد، همـه چیـز در عـرض چندثانیـه ر
از مغـازه‌داران آن اطـراف آتـش را خامـوش کـرد. خیلـی 
ترسـیده بـودم. دیگـر نـه بـه موتور‌سـواری و نـه بـه آتـش 
نزدیـک می‌شـوم. مـن می‌خواسـتم بـرای خـودم جشـن 
تولد بگیرم، حالا باید در بیمارستان باشم و درد بکشم.
»مجتبـی یـار« هم‌اتاقـی ابوالفضـل اسـت کـه حرف‌هـای 
هم‌اتاقـی‌اش را گـوش می‌کنـد و بـا لبخنـدی رو بـه مـن 

می‌گویـد: مـن از او بدشـانس‌تر بـودم. در انبـاری خانـه، 
مشـغول بـاز کـردن لولـه گاز پیک‌نیکـی بـودم و گاز درون 
زیرزمیـن منتشـر شـده بـود. از لولـه پیک‌نیـک روغـن 
سـیاهی می‌ریخـت کـه بـرای تمیـز کـردن آن رفتـم شـیر 
آب داخـل انبـاری را بـاز کـردم. همـان لحظـه پکیـج جرقـه 

زد و مـن بـه شـکل بـدی سـوختم.

 zمرهم درد محرم اسرار

در بیشتر موارد مصدومان آتش‌سوزی نسبت به سایر 
کز درمانی بستری می‌شوند مدت زمان  افرادی که در مرا
بیشتری را در بیمارستان سپری می‌کنند. امری که باعث 
شکل‌گیری رفاقت بین کادر درمانی و بیماران می‌شود، 
بیمارانی که درد زیاد و روحیه ضعیفی دارند. در برخی 
موارد حتی حاضر نیستند اعضای خانواده‌شان آن‌ها را 
ببینند یا در کل امکان ملاقات با آن‌ها به دلیل احتمال 
زیاد عفونت میسر نیست. برای آن‌ها کادر درمانی، هم 
مرهم دردشان است و هم محرم اسرارشان. مجید 
شعبانی یکی از کارکنان بخش سوختگی است. پرستاری 
که دوازده سال در بیمارستان امام رضا)ع( خدمت می‌کند. 
او در تمام این سال‌ها به جز سه سالی که به دلیل اوج 
شیوع کرونا بخشش را تغییر داده در همین بخش و به 

بیماران سوختگی خدمت‌رسانی می‌کرده است.
ختگی  : سـو یـد ختگی‌ها می‌گو ع سـو ا نـو ا ه  ر بـا ر و د ا
خانوادگـی جـزو تلخ‌تریـن حـوادث اسـت کـه می‌توانـد 
اعضـای یـک خانـواده را درگیـر کنـد. ایـن حادثـه معمـولا 
خ می‌دهـد. وقتـی اعضـای  در آتش‌سـوزی‌های منـازل ر
خانـواده بـه اینجـا می‌آینـد پـدر نـزد مـا بسـتری می‌شـود، 
فرزنـد و همسـرش هـم در بخـش زنـان و اطفـال. پـدر در 
این شـرایط نه کاری می‌تواند برای خودش انجام دهد، 
نه خانواده‌اش. در میان حوادث اما بیشترین رخدادی 
کـه باعـث مصدومیـت می‌شـود سـوختگی مـردان جـوان 
به‌دلیل آتش‌سوزی بنزین و از این قبیل حوادث است. 
در بخـش زنـان هـم سـوختگی بـا آب‌جـوش، زودپـز و 

خودسـوزی از جملـه مـوارد پرتکـرار اسـت.
او ادامـه می‌دهـد: بـا توجـه بـه اینکـه وضعیـت جسـمی و 
روحـی بیمـاران مـا خـاص اسـت، خدماتـی هـم کـه مـا بـه 
بیمـاران خـود ارائـه می‌کنیـم ویـژه اسـت. بیمـاران ایـن 
بخـش مـدت زمـان بیشـتری بسـتری هسـتند. شـرایط 
روحـی آن‌هـا نامناسـب اسـت و درد زیـادی را تحمـل 
می‌کننـد. بیـش از هـر خدمتـی آن‌هـا نیـاز بـه یـک دوسـت 
دارنـد. بعـد از دوسـتی، آن‌هـا خدمـات دیگـری ماننـد 
تعویـض پانسـمان، راه رفتـن، فیزیوتراپـی، کنتـرل شـرایط 

جسـمانی و... از مـا و بهیـاران می‌گیرنـد.
ایـن پرسـتار بخـش سـوختگی امـام رضـا)ع( بیـان می‌کنـد: 
بیشـتر بیماران بخش ما جوان و از قشـر ضعیف جامعه 
هسـتند. بـا توجـه بـه اینکـه در مشـهد تنهـا همیـن بخـش 
سـوختگی تخصصـی وجـود دارد، بیمـاران از همه‌جـا 
بـه اینجـا می‌آینـد، حتـی پیونـد پوسـت را اینجـا انجـام 
ن  د ر ن حتـی خـو ا هـی تـو گا ن مـا  ا ر . بیمـا هیـم می‌د
کارهـای  یـک لیـوان آب، نگه‌داشـتن تلفـن همـراه یـا 

شخصی‌شـان را ندارنـد.

 zعملیات نجات از دل آتش

یـاد مصدومـان  ولیـن فـردی کـه در حـوادث بـه فر ا
نـس  ا ژ ر و ا ی  ، نهتکنسـین هـا سـد ی می‌ر ز تش‌سـو آ
هستند و نه پلیس. اولین افرادی که به سراغ مصدومان 
آتش‌سـوزی می‌روند، آتش‌نشـانان هسـتند. در حوادث 
آتش‌سـوزی، افـراد مصـدوم و محبـوس بیـش از هرکسـی 
در جهان آرزوی دیدن آتش‌نشانان را دارند. افرادی که 
بـرای بیرون‌کشـیدن همشـهریان خـود از آتـش حاضرنـد 
هـر خطـری را بـه جـان بخرنـد. در میـان آتش‌نشـانان 
مشـهدی، حسـن نجمـی، مدیـر منطقـه2 ایسـتگاه آتـش 
نشـانی مشـهد، یکـی از باتجربه‌تریـن امدادگـران شـهر مـا 
در بیرون کشـیدن محبوسـان از شـعله‌های آتش اسـت. 
او در ‌23سال خدمتش، شهروندان زیادی را از دل آتش 

بیـرون کشـیده اسـت.
 او درباره کاری که پس از نجات محبوسان در آتش انجام 
ج  می‌دهـد می‌گویـد: مـن و همکارانـم تنهـا وظیفـه خـار
کـردن افـراد محبـوس را از داخـل آتـش داریـم. در بیشـتر 
مأموریت‌ها هنگام تماس با سـامانه آتش‌نشـانی یکی از 
سؤالات همکارانم این است که شخصی در آتش‌سوزی 
گر نیروهای امدادی  محبوس شـده یا نه؟ درهرصورت ا
دیـر بـه محـل حادثـه برسـند مـن و همکارانـم کمک‌هـای 
اولیـه‌ و هـر کاری بتوانیـم انجـام می‌دهیـم. مـا می‌کوشـیم 
شـرایط جسـمانی بـدن فـرد را تثبیـت کنیـم. دمـای بـدن 
شـخص را بـا آب پاییـن بیاوریـم. کمپـرس آب سـرد در 
هـر نـوع سـوختگی بـا بـرق، اسـید، آب جـوش و... یکـی 
از مؤثرتریـن کمک‌هـا بـه فـرد مصـدوم اسـت تـا پیـش از 

اینکـه بـه بیمارسـتان برسـد.

ملیحـه جهانبخـش| یـک جـراح عمومـی و فلوشـیپ تخصصـی جراحـی ترمیمـی و 

سـوختگی در مشـهد بـا بیـان اینکـه سـوختگی در کشـور مـا آمـار بسـیار بالایـی دارد، 
می‌گویـد: 80درصـد سـوختگی‌ها بـا آمـوزش بموقـع درمان‌شـدنی اسـت.

سیدحسـن طاوسـی دربـاره نـوع سـوختگی و تفـاوت آن میـان اطفـال و بزرگسـالان 
بیـان می‌کنـد: در گـروه اطفـال بیشـتر سـوختگی‌ها بـا مایعـات داغ ماننـد آب‌جـوش 
یا در محل آشـپزخانه اسـت و در بزرگسـالان بیشـتر با شـعله، انفجار گاز، برق‌گرفتگی 

و در مـواردی نیـز دلیـل سـوختگی مـواد شـیمیایی اسـت.
وی ادامه می‌دهد: متأسـفانه در کل کشـور سـالانه حدود ‌250هزار مورد سـوختگی 
خ می‌دهـد کـه از ایـن میـزان ‌10تـا ‌20درصـد نیـاز بـه بسـتری و مداخلـه درمانـی دارد  ر

و بقیـه هـم سـرپایی درمـان می‌شـود.
ایـن جـراح دربـاره شـیوه‌های درمانـی سـوختگی بیـان می‌کنـد: سـوختگی جـزو 
مـواردی اسـت کـه باوجـود پیشـرفت‌های درمانـی همچـون پانسـمان‌های جدیـد یـا 
پانسمان‌های جایگزین که از پوست افرادی که مرگ مغزی شده‌اند یا از حیوانات 
گرفتـه می‌شـود- البتـه ایـن موضـوع در کشـورهای پیشـرفته اسـتفاده می‌شـود- بـاز 
هـم شـاهد ایـن هسـتیم، افـرادی کـه دچـار سـوختگی عمیـق شـده‌اند هیـچ وقـت 
بـه شـکل اول بـاز نمی‌گردنـد و ایـن مسـئله از نظـر روحی‌روانـی تأثیـر بسـیار بـدی 
دارد، به‌ویـژه در زن‌هـا کـه ممکـن اسـت دچـار افسـردگی یـا انـزوای اجتماعـی شـوند.
کیـد می‌کنـد: 80درصـد ایـن حـوادث بـا آمـوزش قابـل پیشـگیری اسـت  طاوسـی تأ
کـه بـه نظـر مـا بایـد ایـن آموزش‌هـا از مهدکودک‌هـا و مـدارس شـروع شـود و البتـه 

اقدامـات اولیـه پـس از سـوختگی باتوجه‌بـه نـوع آن اهمیـت زیـادی دارد.
وی بـا بیـان اینکـه دقایـق اولیـه در تعییـن عمـق سـوختگی بسـیار اهمیـت دارد، 
بیـان می‌کنـد: در حـوادث غیرمترقبـه ماننـد انفجـار و... شـاید نتوانیـم کاری انجـام 
بدهیم، اما درباره سـوختگی‌ اطفال و زن‌ها که عموما در آشـپزخانه اتفاق می‌افتد، 

اقدامـات اولیـه انجام‌شـدنی اسـت.

طاوسـی در تشـریح اقدامـات اولیـه بـرای سـوختگی بـا مایعـات داغ می‌گویـد: اولیـن 
اقـدام ایـن اسـت کـه محـل سـوختگی بلافاصلـه بـا آب سـرد خنـک شـود. کافـی اسـت 
لبـاس از محـل سـوختگی جـدا شـود و آن را زیـر آب سـرد بگیریـد. 10دقیقـه ایـن‌کار 
گـر فاصلـه تـا درمانـگاه زیـاد  انجـام شـود و پـس از آن بـه درمانـگاه مراجعـه کنیـد، ا
اسـت از حولـه مرطـوب بـرای کمپـرس سـرد و قـرص اسـتامینوفن بـرای تسـکین درد 

اسـتفاده شـود.
وی ادامـه می‌دهـد: بیشـتر افـراد بلافاصلـه پـس از سـوختگی یـا بـا اورژانـس تمـاس 
می‌گیرنـد یـا فـرد را سـریع داخـل خـودرو می‌گذارنـد تـا بـه اورژانـس برسـانند، غافـل از 

اینکـه مهم‌تریـن کار خنک‌کـردن محـل سـوختگی اسـت.
 این متخصص سـوختگی درباره دیگر مدل‌های سـوختگی و اقدامات اولیه درباره 
آن‌هـا می‌گویـد: امـروز در بسـیاری از خانه‌هـا مـواد شـیمیایی نگهـداری می‌شـود کـه 
شـامل مـواد شـوینده می‌شـود، ایـن مـواد نبایـد دردسـترس بچه‌هـا باشـد. مـواردی 
داشـته‌ایم کـه مـواد شـیمیایی را در بطـری آب‌معدنـی یـا نوشـابه ریخته‌انـد و فـرد بـه 

اشـتباه آن را سرکشـیده اسـت. این نوع سـوختگی‌ها فاجعه‌بار اسـت.
وی دربـاره اقدامـات اولیـه در زمـان برق‌گرفتگـی بیـان می‌کنـد: در زمـان برق‌گرفتگـی، 
فیوز یا کلید برق قطع شـود و به کسـی که دچار برق‌گرفتگی شـده اسـت نباید دسـت 
بزنیـد مگـر بـا چـوب، پارچـه و... فـرد را بکشـید و بعـد هـم بایـد بـه اورژانـس مراجعـه 
گـر تنهـا  گـر نزدیـک فـرد هسـتید، پتـو رویـش بیندازیـد و ا شـود. در بـاره آتش‌گرفتگـی ا
هسـتید به‌هیچ‌عنـوان شـروع بـه دویـدن نکنیـد، بلکـه بایسـتید یـا روی زمیـن غلـت 

بزنیـد تـا آتـش خامـوش شـود.
طاوسـی دربـاره بعضـی اقدامـات خودسـرانه می‌گویـد: متأسـفانه برخـی افـراد بـدون 
غ، خمیـر  اطالع اقداماتـی انجـام می‌دهنـد. مثال از سـیب‌زمینی، سـفیده تخم‌مـر
کیفیت‌تریـن و اسـتانداردترین  دنـدان و... اسـتفاده می‌کننـد. امـا ایـن را بدانیـد کـه با

راه در همان دقایق اول، اسـتفاده از آب اسـت.

80درصد سوختگی‌ها قابل پیشگیری است
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